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  يدهكچ

 عدالت و دموكراسي در جوامع انساني ؛ امري است كه تحصيل آن به دليـل وجـود   ،برقراري و تامين صلح

ترديدي نيست كه وجود تفاوتهاي فرهنگي و . شكافهاي اقتصادي و اجتماعي با مشكلاتي جدي روبروست

 ،طبيعي است كه معيارها ،در نتيجه. سازد مي قومي بر مشكلات فوق الذكر خواهد افزود و شكاف را متراكم

تي در مقايسه بـا جوامـع   عدالت و دموكراسي در جوامع چند قومي ،تكنيكها و قواعد مربوط به استقرار صلح

  . همگن و بسيط متفاوت خواهد بود

تنشـها و مخاصـمات داخلـي بسـيار بيشـتر از       ،دهـد كـه آمـار درگيريهـا     مي مطالعات انجام شده نشان

داده در سـال   يك به سه چهارم تعارضـات و مخاصـمات رو  ياختصاص نزد. درگيريهاي بين المللي است

به رفـع تنشـها و    يشتريست توجه بيبا ي مين الملليرد كه جامعه بت داين واقعينشان از ا يلاديم 2013

از تعارضـات   يان بخش قابل توجهين ميدر ا. نشان دهد يان جوامع بشريي داخلي و م بحرانها در عرصه

  . اختصاص دارد كه چند قوميتي هستند يكشورها به جوامع يو مخاصمات داخل

مين عدالت و دموكراسي و در نتيجه ايجـاد و تثبيـت صـلح در    تلاشهاي انجام شده براي تا ، ن مقالهيدر ا

ي نگارنده آن است كه در جوامع چند مليتـي و چنـد    فرضيه. گيرد جوامع چند قوميتي مورد بررسي قرار مي

م شده ؛ سيستم دموكراسي توافقي؛ تنها راه حلّ ممكـن و مطلـوب بـراي اداره آنهـا و     يقاً تقسيقوميتي عم

 .صلح و دموكراسي خواهد بود ،تامين كننده عدالت

گيـرد كـه    به اين دليـل صـورت مـي   )  يعراق و بوسن( ي متفاوت  ي در دو قارهتي جوامع چند قومي مطالعه

 . ي آزمايش گذاشته شود ي نگارنده به بوته فرضيه

  يتي، صلح، عدالت، جوامع چندقوميتوافق يدموكراس :د واژهيكل

  مقدمه

اختلافات و تعارضات، در دو حوزه و سطح متفاوت قابل  تأمين صلح جهاني و كاهش ميزان

هاي مسـتقل و داراي حاكميـت    المللي و ميان دولت سطح نخست به روابط بين. 1: بررسي است
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هـا مربـوط    سطح دوم به روابط داخلي و در چهارچوب درون سرزميني دولـت . 2شود؛  مربوط مي

لح و عدالت در جوامع متكثر ملي، قومي، ترديدي نيست كه ايجاد و حفظ دموكراسي، ص. شود مي

متخصصـان مسـائل جوامـع چنـدقوميتي بـر      . تر از جوامع متجانس است مذهبي و زباني، مشكل

چون رقابـت   1اند كه احتمال مخاصمه در اين جوامع بيشتر از كشورهاي همگن است؛ عقيده اين

ــاعي و اقتصــادي    ــدرت سياســي، اجتم ــابع ق ــر ســر تحصــيل من ــاب(ب ــم از من ع ســرزميني، اع

  .تر است شديدتر و امكان مصالحه در خصوص آنها مشكل) وكشاورزي معدني

بايست ويژگي ساختاري بسياري از كشورهاي جهان  ناهمگني قومي و فرهنگي را مي

ها و تقابـل شـديد هـويتي ميـان      با اين وجود، برجستگي هويتي گروهي از قوميت. دانست

اي و  منطقـه  ،اي قابل توجه صـلح داخلـي   گونه به هاي رقيب قومي در برخي كشورها، گروه

هـا،   دهد كه آمار درگيري مطالعات انجام شده نشان مي. المللي را به خطر انداخته است بين

پذيري بيشتر  آسيب. المللي است هاي بين ها و مخاصمات داخلي بسيار بيشتر از درگيري تنش

المللي با ملاحظة اين واقعيت  موارد بين هاي داخلي در مقايسه با جامعة جهاني در برابر تنش

ش از اختلافات يبه مراتب ب يداخل يزان خشونتها و جنگهايهمواره مگردد كه  آشكارتر مي

مورد، به اختلافات و  414مورد از  77تنها  2013در سال  .بوده است يدول نيب يو جنگها

 ـ   ) 337( مـوارد   ياست و بـاق  افتهيان دولتها اختصاص يم يبحرانها  يبـه مشـكلات داخل

   2 .شود مي كشورها مربوط

الذكر به قـاره و   هاي فوق همچنين توجه به اين واقعيت ضروري است كه تعارضات و تنش

هاي گفته  گردد؛ بلكه در هر كدام از مناطق جغرافيايي جهان با تنش اي خاص محدود نمي منطقه

، 97آفريقـا بـا    يرد، جنـوب صـحرا  مـو  129شده روبرو هستيم كه مناطق آسيا و اقيانوسـيه بـا   

هـاي   مورد به ترتيـب در رتبـه   54و قاره آمريكا نيز با  63اروپا با  ،71خاورميانه و شمال آفريقا با 

 . اول تا پنجم قرار دارند

از  ، نشان.م2013اختصاص نزديك به سه چهارم تعارضات و مخاصمات روي داده در سال 

هـا در   هـا و بحـران   بايست توجه بيشتري به رفع تـنش  ي ميالملل اين واقعيت دارد كه جامعة بين
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در اين ميان، بخش قابل تـوجهي از تعارضـات و   . عرصة داخلي و ميان جوامع بشري نشان دهد

فقـدان عـدالت در   . مخاصمات داخلي كشورها به جوامعي اختصاص دارد كه چند قوميتي هستند

ود نبودن دموكراسي در كشورهاي مذكور يا هاي اقليت يا موج جوامع چند قوميتي نسبت به گروه

بيني شده در كشورشـان ـ كـه بـه تعبيـر و       عدم رضايت گروه اقليت از ترتيبات و نهادهاي پيش

دانـد ـ    گردند امـا اقليـت آن را غيـر دموكراتيـك مـي      دموكراتيك تلقي مي ،تفسير گروه اكثريت

شـده و ممكـن اسـت بـا افـزايش      هاي اكثريت و اقليـت   موجب ايجاد تنش در روابط ميان گروه

  .بحران، صلح تهديد شود

هـاي تمـامي    بنابراين، ايجاد نوع خاصي از دموكراسـي بـراي تـأمين مطالبـات و خواسـت     

دموكراسـي  «متخصصان مسائل جوامع متكثر، برقـراري  . هاي متكثر جامعه، ضروري است گروه

و عـدالت مـورد قبـول و    را به عنوان سازوكار حل و فصل مخاصـمات و تـأمين صـلح    » توافقي

  . اند رضايت تمامي عناصر جامعه معرفي كرده

هاي قومي جهت دستيابي به منابع مختلف قـدرت در   در مقالة حاضر، وجود تنش در رقابت

هاي متفاوت سياسي، اقتصادي و نظامي در دو كشور بوسني هرزگوين و عراق بـه عنـوان    عرصه

  .جوامع چندقوميتي بررسي شده است

هــاي مســلمان،  اي چنــدقوميتي اســت كــه از قوميــت ســني و هرزگــوين جامعــهكشــور بو

كشــور . كـروات و صــرب تشــكيل شــده و در شــرق اروپــا و منطقــه بالكــان واقــع شــده اســت 

هـاي كـرد، عـرب شـيعه و عـرب سـني        اي چنـدقوميتي و مركـب از قوميـت    عراق نيـز جامعـه  

در كشــور بوســني و . ســتهــاي قــومي بــه وقــوع پيوســته ا در هــر دو كشــور، درگيــري. اسـت 

دهنـده كشـور بـه     هـاي شـديدي ميـان سـه قوميـت تشـكيل       هرزگوين، زد و خورد و درگيـري 

در كشـور عـراق نيـز ارتكـاب جنايـت توسـط حكومـت بعثـي كـه تحـت           . وقوع پيوسته اسـت 

كنتـرل اقليــت عــرب سـني بــوده اســت عليــه اعـراب شــيعه و كرُدهــا منجـر بــه ايجــاد تنفــر     

  . شور شده بودقومي و مذهبي در اين ك

در بخش اول مقالة حاضر، تعريف دموكراسي توافقي و ضرورت استفاده از آن و علل عـدم  

گردد و در فصل دوم  مطلوبيت سازوكارهاي ديگر حل و فصل مسائل جوامع چندقوميتي بيان مي

به بررسي اعمال اين مفهوم از دموكراسي در كشورهاي متكثر عراق و بوسني هرزگوين پرداخته 

شود و نتايج مثبت و منفي برقراري اين سازوكار و ضرروت استفاده از اين نظام دموكراسي در  يم

  . گردد كشورهاي مذكور بررسي مي
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  »دموكراسي توافقي«هاي استفاده از  علل، تعريف و ضرورت: بخش اول

در فصل اول اين بخش از مقاله، عدم مطلوبيت سازوكارهاي غير دموكراسي توافقي، مانند 

هـاي قـومي و مـذهبي و بـه      سازي و سـركوب گـروه   نظام دموكراسي اكثريتي، سياست همسان

شود و در فصـل دوم، تعريـف دموكراسـي تـوافقي و      ها به اختصار بررسي مي صورت كلي اقليت

  .گردد هاي آن ارائه مي مؤلفه

عــدم مطلوبيــت نظــام دموكراســي اكثريتــي و اجــراي سياســت : فصــل اول

  هاي قومي و اقليت ب گروهسازي و سركو همسان

در كشورهايي كه از ساختار همگون و تركيب جمعيتي يكسان قومي، مـذهبي و نـژادي   

هـاي   برخوردارند و تنوع جمعيتي در آنها وجود ندارد و يا در صورت وجود تنـوع، تعـداد گـروه   

ي، مختلف و ميزان جمعيت آنان كم است، استفاده از الگوي غالب دموكراسي اكثريتي و عـدد 

به عبارت ديگر، در اين نوع جوامع، احزاب سياسي بـا  . شيوة مناسبي در اداره امور كشور است

شوند و در بازار آزاد سياست با  هاي متفاوت در عرصة انتخابات حاضر مي ها و ايدئولوژي ديدگاه

هـر   ،»∗دموكراسـي اكثريتـي  «در نظـام  . كنند هاي خود، آراي مردم را كسب مي عرضة برنامه

تواند بـه قـدرت برسـد و     ب سياسي كه بتواند اكثريت مطلق يا نسبي آراء را احراز كند، ميحز

هاي دولت حـاكم   هاي مخالف و اپوزيسيون نيز با نقد برنامه گروه. هاي خود را اجرا كند برنامه

اميدوارند مردم در انتخابات بعدي با آشكار شدن عملكـرد ضـعيف و نقـايص كـاركرد قـدرت      

وه مخالف روي آورند و بـه آنهـا رأي دهنـد؛ تـا ايـن بـار جـاي حـزب حـاكم و          حاكم، به گر

هاي دموكراتيك است؛ به نحوي  روند مذكور، جوهر و اساس حكومت. اپوزيسيون عوض شود

تواند قدرت حاكم را  دانند كه مي كه بسياري از فيلسوفان سياست، دموكراسي را سازوكاري مي

  .آميز بركنار سازد به صورت مسالمت

هـاي رأي در جوامـع متكثـر و متنـوع و      جايي قدرت از طريـق صـندوق   با اين وجود، جابه

هـاي متعـدد در    چندقوميتي، متفاوت از جوامع همسان و همگون است؛ چون برگزاري انتخابـات 

جوامع عميقاً متكثر و تقسيم شده در امتداد خطوط هويت قومي، مذهبي و زبـاني در كشـورهاي   

، )ماننـد بلژيـك  (، اروپاي غربي )مانند بوسني هرزگوين(له در اروپاي شرقي مختلف جهان، از جم

، )ماننـد آفريقـاي جنـوبي   (، آفريقـا  )مانند سري لانكـا (، جنوب شرق آسيا )مانند عراق(خاورميانه 
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دهندگان  ترين عامل در انتخاب رأي حكايت از اين واقعيت دارد كه تعلق هويتي افراد جامعه، مهم

كننـدگان   هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي نقش كمتـري در جـذب آراي انتخـاب    بوده و برنامه

بر همين اساس است كه احزاب در جوامع مذكور، عموماً در امتـداد خطـوط هـويتي    . داشته است

شده است و هـر گروهـي كـه از     در نتيجه، عموماً نتيجة انتخابات از پيش تعيين. اند سازمان يافته

هاي اپوزيسيون در چنين  از اين رو، گروه. باشد برندة انتخابات خواهد بود اكثريت عددي برخوردار

بنابراين، تأكيد . گاه شانس پيروزي در انتخابات و رسيدن به قدرت را نخواهند داشت جوامعي هيچ

بر پذيرش و اعمال دموكراسي صرفاً اكثريتي و عددي براي جوامع چندقوميتي كه در آن شكاف 

اند، مفيد نخواهد بود و بـه   اي نه چندان دور نيز گرفتار جنگ و تنش بوده ذشتهوجود دارد و در گ

در . بـرد  نـام مـي  » ديكتـاتوري اكثريـت  «شود كه ليج پـارت از آن بـا عنـوان     وضعيتي منجر مي

هـاي سـخت و در نهايـت، جنـگ و      چهارچوب اين وضعيت، همواره بايستي منتظر وقوع بحران

هـاي اقليـت،    ل بحران و جلوگيري از سرزيرشدن نارضـايتي گـروه  بنابراين براي ح. درگيري بود

گيـري   بايست به تأسيس و تعبية مكانيسمي همت گمارد كه اقليت نيز بتواند در روند تصـميم  مي

هـاي   جا كه بتوان به نوعي توازن در ميـان گـروه   سياسي اعمال نفوذ كند و تأثيرگذار باشد؛ تا آن

هاي بيشتر بـه   توان از اعطاي كرسي سازوكارهاي مربوط مي از جمله. مختلف جامعه دست يافت

هاي قـومي در جوامـع    كه ميان گروه هاي اكثريت نام برد يا آن ها در مقايسه عددي با گروه اقليت

تقسيم شده، قدرت را تقسيم كرد و فرمولي را تعبيه كرد كه طرفين به اين باور رسند كه مزايايي 

كنند، بيش از دستاوردهاي است كه از  و تقسيم قدرت تحصيل مي آميز را كه از طريق روند صلح

ها در جوامع متكثر از پذيرش رهيافت اخير  اگر حكومت. طريق زور و جنگ به دست خواهند آورد

سر باز زنند و كماكان انحصار قدرت تام و كامل به گروه اكثريت را حقـي مشـروع و غيـر قابـل     

ها و مخاصمات قومي يا از بـين   حل براي كاهش و مهار تنشپوشي تلقي كنند، تنها دو راه  چشم

  :ماند بردن مطالبات آنان باقي مي

هـاي قـومي سـاكن در     وجود يا ايجاد عوامل تهديدكننـده مشـترك بـراي تمـام گـروه     . 1

  كشور؛ يك

سازي يا سركوب  هاي اقليت با استفاده از سياست همسان تلاش براي از بين بردن گروه. 2

 .و ارعاب آنان با زور

هـاي اقليـت    تواننـد مسـئله گـروه    هاي فوق الذكر به دلايل زير نمـي  ما هر كدام از راه حل

  :حلّ كنند را
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نشـاند و   هاي قومي را در كنار هم مي درست است كه وجود تهديد مشترك، تمامي گروه. 1

تهديـد مـذكور و    رساند؛ اما عموماً اتحاد مذكور تا زماني باقي خواهد بود كه آنها را به وحدت مي

 . دشمن مشترك باقي است و در صورت رفع تهديد، ممكن است اختلافات بار ديگر ظاهر شوند

كـه در مقايسـه بـا كـاربرد زور و خشـونت،       سـازي نيـز بـا ايـن     اجراي سياست همسان. 2

هاي سياسي و نظامي كمتري را براي قدرت حاكم در بر دارد و در مواردي نيز انجـام ايـن    هزينه

هايي را نيز به دنبال داشته باشد، اما اجراي اين سياست به صـورت   ست ممكن است موفقيتسيا

آميز باشد؛ چون از يك سو بر اساس پژوهشي كه انجـام شـده    تواند موفقيت يك قاعدة كلي نمي

از اين  1.سال است 700-300هاي متفاوت قومي نيازمند گذشت  سازي كامل گروه است، همسان

هـاي اقليـت سـاكن در كشورشـان      سـازي تمـامي گـروه    ها براي همسان دولترو، تلاش برخي 

هـاي اقليـت از طريـق     تواند چندان موفق باشد؛ به ويژه در دوران حاضر كـه اقـوام و گـروه    نمي

ها از ابزارهاي تبليغاتي برخوردارند و بـه واسـطه    اي و اينترنت، همچون دولت هاي ماهواره برنامه

گسـترش  . ر تهاجم دولت جهت حذف هويت و فرهنگ خود مقاومـت كننـد  توانند در براب آنها مي

هـا احسـاس    هاي قومي در چند دهة اخير نشان داده است كه اگـر اقليـت   ميزان و تعداد درگيري

دهنـد و   هايي درصدد حذف هويت آنها هستند به شدت واكنش نشان مـي  كنند كه دولت يا گروه

 . فرهنگي خود برخواهند آمدهاي خاص  بيش از گذشته درصدد حفظ ويژگي

كه عملي غيراخلاقي است، تنها ممكـن اسـت در    ها نيز علاوه بر آن سركوب قهري قوميت

گويي بـه مطالبـات    آميزي در بر داشته باشد و مشكل پاسخ ها آثار موفقيت كوتاه مدت براي دولت

فـراد ميانـه روي   اما چه بسا سركوب قهري باعث گردد كـه ا  (Agata: 8) ها را رفع كند؛ قوميت

آميز جهت احقـاق حقـوق جمعـي خـود      ها ـ كه اميدوار به يافتن راه حل مسالمت  متعلق به اقليت

هاي افراطي  هستند ـ با مشاهدة توسل به زور از سوي گروه رقيب واكنش نشان دهند و به گروه 

  . و خشونت طلب گرايش پيدا كنند و ابعاد مخاصمه و درگيري گسترش پيدا كند

  هاي آن تعريف دموكراسي توافقي و مؤلفه: ومفصل د

با توجه به وجود معضـلات و مشـكلاتي كـه در اتخـاذ راه حـلّ اول وجـود دارد، بنـابراين        

بايست بـه راه حـلّ دوم كـه اسـتفاده از رهيافـت مشـاركت در قـدرت اسـت روي آورد كـه           مي

                                                           

1. Karl W. Deutsh, "Space and Freedom: Conditions for the Temporary Separation of 

Incompatible Groups", International Political Science Review, 5 (1984). Dziewulska Agata, “ 

Theory Versus Practice: Peace Processes in Bosnia. 
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مـال دموكراسـي تـوافقي،    اع. كننـد  نيز ياد مي» ∗دموكراسي توافقي«متخصصان از آن با عنوان 

هاي مهم داخلي در امتـداد خطـوط قـومي، مـذهبي و      خاص كشورهايي است كه در آنها شكاف

توانـد گـروه اكثريـت     هاي عمده اجتماعي نمـي  زباني وجود دارد؛ به نحوي كه هيچ كدام از گروه

نـام بـرد   توان به عنوان كشورهايي  سوئيس، بلژيك، بوسني هرزگوين و عراق را مي. تلقي گردد

: تـوان ايـن گونـه تعريـف نمـود      جامعه متكثر را مي. كه در آن گروه اكثريت و غالب وجود ندارد

اي  هايي است كه در امتداد خطوط قومي، نژادي، مذهبي، منطقـه  اي كه متشكل از گروه جامعه«

  .(Traniello, 2008: 28)» اند يا طبقاتي تقسيم شده

رود كـه مبتنـي بـر انتخابـات      هـايي بـه كـار مـي     دموكراسي توافقي در برابـر دموكراسـي  

ــا  بــه دليــل وجــود قوميــت» ∗∗جوامــع عميقــاً تقســيم شــده«اكثريتــي اســت؛ چــون در  هــا ي

هاي زبـاني و مـذهبي مختلـف، اعمـال دموكراسـي عـددي و اكثريتـي مطلـوب بـه نظـر            گروه

در دهنـدة جمعيـت كشـور     هـاي مهـم تشـكيل    رسد و تلاش بر آن است كـه تمـامي گـروه    نمي

هــاي اساســي جامعــه، احســاس  ســاختار قــدرت حضــور داشــته باشــند تــا هــيچ كــدام از گــروه

  .محروميت از قدرت نكنند

هاي جديدي است كه برخي متخصصان مسائل  دموكراسي توافقي از انواع دموكراسي

هـاي آن را بـه    مطرح نموده و عناصـر و مؤلفـه  . م1970جوامع متكثر، آن را در اواخر دهة 

به عقيدة طرفداران دموكراسي توافقي، پذيرش و اجراي اين . اند ن و تدوين كردهتدريج بيا

مدل دموكراسي، كليد برقراري عدالت و دموكراسي حقيقي در جوامع متكثـر و سـازوكاري   

هاي مختلف و متفـاوت در ايـن    مناسب براي حل و فصل مخاصمات و درگيري ميان گروه

  .نوع جوامع است

ترين متخصصان و مفسران اين رهيافت، از عناصر زيـر   از معروف يكيليج پارت، به عنوان 

  :كند ياد مي» دموكراسي توافقي«هاي  به عنوان مؤلفه

  هاي مهم در حكومت و اداره كشور؛ مشاركت نمايندگان تمامي گروه. 1

 ها؛ تأمين درجه بالايي از خودمختاري داخلي براي هر يك از گروه. 2

 قدرت؛ متناسب بودن حضور در. 3

 .ها به گروه اقليت گيري وتوي تصميمحق  اعطاي. 4

                                                           

∗ Consociational Democracy 

∗∗ Deeply divided Societies 
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هاي موفـق در جوامـع متكثـر و تقسـيم      دو خصيصة كليدي دموكراسي: گويد ليج پارت مي

ليج . و خودمختاري گروهي است) تشكيل كابينه بزرگ ائتلافي(شده، مشاركت در قدرت اجرايي 

  .برد دموكراسي توافقي نام مي الذكر را به عنوان خصايص اولية پارت، دو مورد فوق

گيري سياسي، به  هاي مهم در تصميم به معناي مشاركت تمام گروه» 1مشاركت در قدرت«

  . ويژه در سطح اجرايي، است

ها براي ادارة امور داخلـي خـود، بـه     به اين معناست كه اين گروه» 2خودمختاري گروهي«

ه ممكن است به شكل فدراليسـم يـا ديگـر    هاي آموزشي و فرهنگ، اختيار دارند ك ويژه در حوزه

  .هاي تمركززدايي محقق گردد انواع سيستم

از خصـايص ثانويـه دموكراسـي بـه     » 4وتوي دوجانبه«حق  و» 3تناسب حضور نمايندگان«

 .شود كه از دو مورد اخير جهت تقويـت خصـايص اوليـه اسـتفاده شـود      توصيه مي. آيند شمار مي

(Lijphart, 2002: 39).  

نه تنها بهترين نوع دموكراسي در جوامع عميقاً متفرق «دموكراسي توافقي : گويد ت ميليج پار

  .(Traniello, 2008: 37)» است؛ بلكه براي بسياري از اين جوامع، تنها راه حلّ ممكن است

  در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق» دموكراسي توافقي«اعمال : بخش دوم

هـاي قـومي و مـذهبي در كشـورهاي      ي مبتني بـر گـروه  در ابتدا لازم است تركيب جمعيت

هـاي مختلـف كـه بـه      بوسني و هرزگوين و عراق و پيشينة وجـود بحـران رقابـت ميـان گـروه     

هاي خونيني نيز منجر شده است به اختصار توضيح داده شود و سـپس سـازوكار حـل و     درگيري

  . بيان گردد» وافقيدموكراسي ت«هاي رقيب، با اتخاذ  فصل مخاصمه و سازش ميان گروه

  پيشينة بحران در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق: فصل اول

  هاي قومي و مذهبي پيشينة كشور بوسني و هرزگوين و ريشة درگيري. الف

مردم بوسني و هرزگوين از لحاظ نـژادي، اسـلاو هسـتند و از ديربـاز تـاريخ مشـتركي بـا        

، ايـدة تشـكيل دولـت    .م1900هاي اوليـه سـدة    لدر سا. همسايگان خود در منطقه بالكان دارند

ها مطرح گرديد كـه رهبـري آن را    ها و بوسنيايي ها، كروات متحد اسلاو جنوبيِ متشكل از صرب
                                                           

1. Power-sharing 

2. Group Autonomy 

3. proportional representation 

4. mutual veto 
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بـه امپراتـوري   . م1908ها برعهده داشتند اما با انضمام رسمي سـرزمين بوسـني در سـال     صرب

اين مسـئله باعـث ايجـاد تـنش در     . داتريش ـ مجارستان، عملاً اجراي اين ايده امكان پذير نش 

بـا قتـل   . م1914ژوئـن   28ها و امپراتوري مذكور گرديد كه بحران مذكور در تاريخ  روابط صرب

بـه اوج  ) پايتخت بوسني و هرزگـوين (وليعهد اتريش، آرشدوك فرانز فرديناند، در شهر سارايگوو 

  . خود رسيد و موجب آغاز جنگ جهاني اول گرديد

وي خـود دسـت يافتنـد و    زهاي صـرب بـه آر   نگ جهاني اول، ناسيوناليستپس از پايان ج

هـا بـه    به وجود آمد و صـرب » پادشاهي صربستان، كرواسي و اسلووني«كشور جديدي با عنوان 

بخش عليه اتريش را بر عهده داشتند و از سـوي   سو فرماندهي جنگ استقلال كه از يك دليل آن

دادند، از جايگاه برتري در كشور برخوردار  ر را تشكيل ميدرصد از كل جمعيت اين كشو 39ديگر 

اين موضوع باعث سوء استفادة آنها از قدرت شد و الكساندر، پادشـاه صربسـتان، در سـال    . شدند

) سرزمين اسلاوهاي جنـوبي (قانون اساسي را لغو كرد و تحت عنوان كشور يوگسلاوي . م1929

   1 .ديكتاتوري فردي ايجاد كرد

دوم جهاني و تهاجم آلمان نازي به كشور يوگسلاوي به فروپاشي اين كشور در آغاز جنگ 

انجاميد و تمام سرزمين بوسني به دولت كرواتي كه دست نشانده آلمان نازي بـود  . م1941سال 

منضم گرديد؛ اما يوگسلاوها به رهبري مارشال تيتو در برابر اشغالگران آلماني به پا خواستند و با 

سياسـت دولـت   . ان از كشور، دولتي فدرال و كمونيست پس از جنگ ايجاد كردنـد اخراج متجاوز

اسـلووني و    گراي قبـل از جنـگ بـود و عـلاوه بـر صربسـتان،       كمونيستي متفاوت از دولت ملي

هاي متمايز قومي كشور نيز همچون مقدونيه و بوسني هرزگوين به عنـوان   كرواسي، ديگر ايالت

در دوان حاكميت كمونيستي در . بر در اداره كشور فدرال يافتندجمهوري، شخصيتي مستقل و برا

هاي قومي به صورت آشكار وجود نداشت؛ اما با آغاز فروپاشي كمونيسم  كشور يوگسلاوي، تنش

دهندة يوگسـلاوي، بـه ويـژه     هاي قومي تشكيل گرايان افراطي در ميان تمامي گروه و ظهور ملي

هاي كرواسي و اسـلووني، اسـتقلال خـود را از كشـور      يها، روابط متشنج گرديد و جمهور صرب

يوگسلاوي اعلام كردند و اكثريت مسلمان مـردم جمهـوري بوسـني نيـز خواهـان اسـتقلال از       

درصـد،   44به اين ترتيب بود كه مسـلمانان  . م1991تركيب جمعيتي در سال . يوگسلاوي شدند

  .دادند يالت بوسني را تشكيل ميدرصد جمعيت ا 8ها  و بقية گروه 17ها  ، كروات31ها  صرب

                                                           

1. See: Janusz Bugajski, Ethnic Politics in Eastern Europe: A Guide to Nationality Policies, 

Organizations, and Parties, Center for trategic and International Studies, 1995. 
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تصـويب  . م1991اكتبـر   15بيانية استقلال بوسني از سوي پارلمان ايـن كشـور در تـاريخ    

درصـد   99ايـن بيانيـه بـه تصـويب     . گرديد كه با خروج نمايندگان صرب از مجلس همـراه شـد  

ري آن شـرط  ـ كه از سوي اتحاديه اروپا، برگـزا . م1992كنندگان در رفراندوم اول مارس  شركت

  .ها در رفراندوم شركت نكردند شناسايي بوسني اعلام شده بود ـ رسيد؛ اما بسياري از صرب

بوسني در ششم آوريل از سوي اتحاديه اروپا و در هفتم آوريل از سوي ايالات متحده 

ها ميان مسـلمانان،   شناسايي بوسني موجب شد كه درگيري. آمريكا به رسميت شناخته شد

برخي نويسندگان، شناسايي بوسني را دليـل روشـن شـروع    . ها آغاز شود واتها و كر صرب

خواستند در كشور بوسني در اقليت باشند، بلكه در پي آن  ها نمي دانند؛ زيرا صرب جنگ مي

بودند كه يا همچنان در قلمرو كشور يوگسلاوي با پايتختي بلگراد باقي بمانند تا جزو گروه 

هاي بوسني، از اقليت بـودن در كشـور    كيل كشور مستقل صربكه با تش مسلط باشند يا آن

  .جديد بوسني رهايي يابند

هـزار نفـر و آوارگـي دو     100ـ ـ95سال و نيم سال درگيري و كشتار كه به مرگ  3پس از 

هاي شركت كننده در جنـگ بـه اهـداف خـود نرسـيدند؛       ميليون نفر انجاميد، هيچ كدام از گروه

ها به هدف خود دال بر الحاق به كرواسـي نائـل نشـدند و     د، كرواتها به استقلال نرسيدن صرب

در نتيجه، طرفين جنگ و . مسلمانان قدرت انحصاري در كشور جديد بوسني را به دست نياوردند

همسايگان آنها، از جمله جمهوري كرواسي و يوگسـلاوي، در مـذاكرات صـلح در ديتـون ايالـت      

نـوامبر بـا    21ذاكرات از اول نـوامبر آغـاز گرديـد و در    م ـ. شركت كردنـد .) م1995نوامبر (اهايو 

  . در پاريس امضا شد. م1995دسامبر  14موفقيت به اتمام رسيد و در 

در  1.شـود  نام برده مـي » موافقتنامه كلي چهارچوب صلح«از اين موافقتنامه رسماٌ با عنوان 

گنجانـده شـد كـه     اين موافقتنامه، قانون اساسـي جديـد كشـور بوسـني و هرزگـوين      4ضميمه 

و مشاركت قدرت ميان هر سـه گـروه اصـلي تشـكيل     » دموكراسي توافقي«دربردارنده ترتيبات 

  . باشد مي) ها و كرواتها مسلمانان، صرب(دهنده كشور بوسني و هرزگوين 

  هاي قومي و مذهبي تاريخچه كشور عراق و ريشة درگيري. ب

اني و تجزية آن بعد از جنگ جهاني وردة فرعي شكست امپراتوري عثمآعراق جديد، يك فر

از نظر مذهبي، عـراق متشـكل از   . اين كشور دربردارنده اقوام و مذاهب متفاوت است. اول است

ها و يزيديان است و از نظـر قـومي، اعـراب، كرُدهـا،      مسلمانان سني و شيعه، مسيحيان، كاكايي
                                                           

1. General Framework Agreement for Peace (GFAP) 
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و مـذهبي در عـراق موجـب شـده     تعدد قومي . ها و آشوريان در آن حضور دارند ها، ارمني تركمن

است تا از زمان تشكيل اين كشور، مسئله تقسيم قدرت، به ويـژه انحصـارطلبي اعـراب سـني و     

هـا   هاي قومي و مذهبي در اين كشور، موجب پديدار شدن بحران پايمال كردن حقوق ديگر گروه

 ـ . هاي خونين در اين كشور شود و درگيري ژه انگلسـتان را  در حقيقت، استعمارگران غربي، بـه وي

بايست مسئول بحران دانست كه از بدو تأسيس عراق با اختصاص قدرت انحصاري به اعراب  مي

  .سني، اين كشور را هميشه در بحران اختلاف داخلي نگه داشته بودند

جا كه جنبش ناسيوناليستي كرُدها از قـرن نـوزدهم مـيلادي در منطقـه، از جملـه در       از آن

ا كرده بود، عمدتاً تاريخ عراق صحنه درگيري و كشمكش ميان كرُدهـا و  تركيه، نضج و رشد پيد

هاي عراق و انگلسـتان در   براساس اعلاميه مشتركي كه از سوي دولت. بوده است) سني(اعراب 

خطاب به جامعة ملل صادر گرديد، حقوق كرُدها بـراي تشـكيل يـك حكومـت     . م1922دسامبر 

سميت شناخته شد و موصل، مشروط به تضمين حقـوق  خودمختار در چهارچوب كشور عراق به ر

دولت تركيه ادعاي حاكميت موصل را داشـت  . جا، به عراق واگذار گرديد اقليت كرد حاضر در آن

  . و اختلاف دو كشور در شوراي جامعه ملل به نفع عراق فيصله يافت

علوم شد كه در دهد و م به عراق استقلال مي. م1923هنگامي كه بريتانيا اعلام كرد كه در 

هاي اين كشـور تضـمين نشـده اسـت، كرُدهـا حمـلات        معاهدة استقلال به عراق، حقوق اقليت

عليه نيروهاي عراقي آغـاز كردنـد؛ امـا در مقابـل ارتـش مكـانيزه و       . م1931شديدي را در بهار 

نيز شاهد چند دوره جنـگ و صـلح   . م1970ـ1946در سالهاي . پرقدرت انگليس شكست خوردند

هـا بسـيار كوتـاه بـود، تـا       حكومت مركزي و كرُدها هستيم اما عمر هر كدام از ايـن دوران ميان 

رژيم وقت عراق با اعطاي خودمختاري گسترده به كرُدها موافقـت  . م1970كه در ماه مارس  اين

كرد؛ اما به دليل وجود اختلافاتي ميان دولت مركزي و كردها در خصوص سرنوشـت كركـوك و   

. م1990ـ ـ1975هاي  در سال. ها آغاز گرديد رياست جمهوري، بار ديگر درگيري مقام قائم مقامي

كرُدها همچنان به جنگ و گريز عليه حكومت مركزي ادامه دادند اما موفقيت چنداني بـه دسـت   

كه حملة صدام حسين، عراق بـه كويـت حملـه كـرد و متعاقـب واكـنش جامعـه         نياوردند؛ تا اين

هـاي كردهـا فـراهم     رصتي مقتضي براي به كرسي نشـاندن خواسـته  المللي به اين تجاوز، ف بين

در سال . شيعيان نيز كه از تبعيض حكومت اقليت به ستوه آمده بودند نيز به مبارزه برخواستند.آمد

و با پايان جنگ اول خليج فارس و شكست ارتش عراق از نيروهاي چندمليتي، نـاآرامي  . م1991

ها را به شدت سركوب كرد؛ به طوري كه نزديك  اين ناآرامي حكومت. سراسر عراق را فرا گرفت
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هـاي   رسانه. به دو ميليون نفر از مردم كرد و شيعه به سوي مرزهاي ايران و تركيه سرازير شدند

هاي سرد و پربرف منطقه به جهانيان نشان دادند  باري از مردم را در كوه خبري دنيا، تصاوير رقت

  ).1376، يكرم( ا از اين رنج بشري متأثر گرديدو افكار عمومي در سراسر دني

در ايـن  . به حـوادث ايـن كشـور واكـنش نشـان داد     . م688شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 

المللـي بـه عنـوان     حركت گسترده آوارگان به سوي مرزهـاي بـين  «و » سركوب مردم«قطعنامه از 

از عراق خواسته شد تا حقوق سياسـي  ياد شده است و » المللي عوامل تهديد عليه صلح و امنيت بين

از . م688پـس از تصـويب قطعنامـه    . مردم اين كشور را رعايت كند و با مخالفان به مذاكره بپردازد

ــر انگلــيس، پيشــنهاد كــرد در شــمال عــراق،    ســوي شــوراي امنيــت، جــان ميجــر نخســت وزي

اين ابتكـار قلمـروي را   . ددبراي حمايت از كرُدها در برابر نيروهاي دولتي ايجاد گر» ∗امن  مناطقي«

گرفت كه به مرزهاي ايران و تركيه منتهي شده و تحت نظـارت و مـديريت    براي مردم در نظر مي

در . م1991آوريـل   8العاده سران اتحادية اروپـايي كـه در    در اجلاس فوق. نيروهاي چندمليتي باشد

لـت آمريكـا، عـراق را بـراي     آوريل، دو 10لوكزامبورگ تشكيل شد، پيشنهاد ميجر حمايت شد و در 

درجه تحت فشار قرار داد و هشـدار داد كـه در صـورت     36هاي نظامي در شمال مدار  توقف فعاليت

دولت عراق نيـز مجبـور شـد نيروهـاي     . هر گونه دخالت نظامي به سختي واكنش نشان خواهد داد

هـاي هلنـد و    سـوي دولـت  از (آوريل، آمريكا، انگليس و فرانسـه   17در . خود را از منطقه خارج كند

واحدهاي نظامي خود را بدون رضايت دولـت عـراق بـه    ) ايتاليا نيز واحدهايي به منطقه اعزام گرديد

شمال اين كشور گسيل داشتند و اقدام به ايجـاد منـاطقي امـن بـراي پشـتيباني از كرُدهـا كردنـد        

  .ردندالمللي به اين اقدام اعتراض نك كشورهاي عضو جامعة بين). 202  :همان(

هاي ائتلاف ضد عراق باعث شد تا عملاً عراق نتواند بر مناطق شمال كشورش  اقدام دولت

هاي كردنشين سليمانيه، اربيـل و   در استان ∗∗اعمال حاكميت كند و كرُدها صاحب دولتي دوفاكتو

هـا   بدين ترتيب از رنج و آلام مردم كرد كاسته شد اما همچنان شيعيان و تـركمن . دهوك گردند

اين وضـعيت تـا زمـان حملـه     . بردند حت حكومت ظالمانه صدام و اقليت عرب سني به سر ميت

كه با سرنگوني رژيـم بعـث    ادامه يافت؛ تا آن. م2003آمريكا و هم پيمانانش به عراق در مارس 

هاي مختلف عراقي اقدام به طرح ريـزي سـازمان جديـد حكـومتي كردنـد و       صدام حسين، گروه

دموكراسي «تلف قومي و مذهبي عراق در قدرت مشاركت كردند و سازوكار هاي مخ تمامي گروه

  .به تصويب مردم عراق رسيد. م2005در قانون اساسي سال » توافقي
                                                           

∗ Safe Haven. 

∗∗ De Facto  
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 در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق» دموكراسي توافقي«تدوين و اجراي : فصل دوم

و مقايسـة تطبيقـي    در ابتدا لازم است علت انتخاب كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق

كـه در دو قـاره متفـاوت قـرار      دو كشور بوسني و هرزگوين و عراق با اين. آنها توضيح داده شود

  .دارند اما از جهات بسياري با هم شباهت دارند

هاي اقليت نيـز در   نيز گروه. در هر دو كشور، سه گروه عمدة قومي و مذهبي وجود دارد. 1

هـا، نقـش چنـداني در     دليل تعداد كم افراد متعلق به اين گـروه  اين كشورها سكونت دارند اما به

سه گروه عمده در كشـور بوسـني بـه ترتيـب     . سيستم مشاركت در قدرت كشورهاي خود ندارند

در كشور عراق نيز سه گروه مهم حضور . ها ها و كروات مسلمانان، صرب: تعداد جمعيت عبارتند از

  .نياعراب شيعي، كرُدها و اعراب س: دارند

ساختار اداري و سياسي كشور در هر دو كشـور بـه دو قسـمت و ناحيـة عمـده تقسـيم       . 2

متعلـق بـه مسـلمانان و    (» بوسـني «كشور بوسني و هرزگوين به دو ايالت و فدراسـيون  . اند شده

سرزمين عراق نيـز بـا   . تقسيم شده است) ها متعلق به صرب(» جمهوري صربرسكا«و ) ها كروات

: گـردد  استان تقسيم شده است اما عملاً به دو واحد سياسي تقسيم مـي  18قالب كه رسماً در  اين

ديگـر  . 2حكومت خودمختار كردستان كه در حال حاضر دربر دارنده سه استان عـراق اسـت؛   . 1

 .هاي عراق كه تحت نظارت حكومت مركزي قرار دارند استان

؛ امـا فضـاي سياسـي    كه سه گروه عمده حضـور دارنـد   در هر دو كشور با وجود آن. 3

ها و  ها در تقابل با منافع كروات در كشور بوسني؛ منافع صرب. كشور، عمدتاً دوقطبي است

هاي اخير در پي حفظ تماميت ارضي كشور بوسني هسـتند و   مسلمانان قرار دارد؛ زيرا گروه

اب در كشور عراق، اعر. ورزند ها از بوسني مخالفت مي با درخواست جدايي و استقلال صرب

سني و شيعه به دليل عرب بودن و منفعت كلي كه آنها در حفظ ماهيت عربي عراق دارند و 

ترسي كه از تمايلات جدايي طلبانه در كُردها دارند، عموماً نسبت به سياست كُردها، به ويژه 

خيز كركوك به منطقه خودمختار كردي، حساسيت دارند و در  در خصوص الحاق منطقة نفت

كُردها نيز براي خود، . كنند رد سياست مشترك و واحدي عليه كُردها اتخاذ ميگونه موا اين

هويت ملي مستقلي در برابر اعراب قائلند و اعراب سني و شيعه عـراق را در جبهـة مقابـل    

كنند؛ البته به دليل سركوب مشترك شيعيان و كُردها از سوي اعراب سـني،   خود تصور مي

احزاب كردي و شيعه وجود داشته است و كُردها نسبت بـه  اتحادي مشترك از ديرباز ميان 

 .اعراب شيعي، تصور منفي كمتري دارند
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. پـردازيم  در ايـن دو كشـور مـي   » دموكراسـي تـوافقي  «اكنون به بررسي اعمال و اجـراي  

  :كند ياد مي» دموكراسي توافقي«هاي  پارت از عناصر زير به عنوان مؤلفه ليج

  هاي مهم در حكومت و ادارة كشور؛ گروهمشاركت نمايندگان تمامي . 1

 ها؛ تأمين درجة بالايي از خودمختاري داخلي براي هر يك از گروه. 2

 متناسب بودن حضور در قدرت؛. 3

 .ها به گروه اقليت گيري وتوي تصميمحق  اعطاي. 4

اند؟ در صورت كـاربرد   آيا اين عناصر در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق استفاده شده

ها را توضيح خواهيم داد تا روشن شود كه آيـا   ن عناصر، چگونگي و ميزان استفاده از آن مؤلفهاي

هاي گفته شده بين كشورهاي مذكور، قواعد و معيارهاي واحدي در ارتبـاط بـا    با توجه به مشابت

  . اند يا خير هر دو كشور به كار گرفته شده

ومت و اداره كشور و متناسـب  هاي مهم در حك مشاركت نمايندگان تمامي گروه. 1

  بودن حضور در قدرت

نگارنده جهت رعايت اختصار در بيان مطالب و وابستگي عناصر اول و سـوم بـه همـديگر،    

هـاي مهـم در    اكنـون چگـونگي مشـاركت تمـامي گـروه     . كند اجراي آنها را در كنار هم ذكر مي

گانـة مقننـه، مجريـه و     هحكومت و نسبت حضور آنها در قدرت را به ترتيب نسبت بـه قـواي س ـ  

 .گردد قضاييه در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق بررسي مي

  قوة مقننه. الف

بينـي شـده اسـت كـه قـوة مقننـه از دو مجلـس         در قوانين اساسـي هـر دو كشـور پـيش    

هـاي مهـم كشـور در آنهـا تضـمين شـده اسـت؛ امـا در          گردد و حضور تمامي گروه تشكيل مي

هــايي  هــاي قــومي، در قــوانين اساســي هــر دو كشــور، تفــاوت خصــوص نســبت حضــور گــروه

  .شود مشاهده مي

هـاي اصـلي    در كشور بوسني و هرزگوين، ميزان و تعداد نمايندگان و نسبت حضـور گـروه  

در ايـن كشـور،   . بينـي شـده اسـت    دهندة كشور در هر دو مجلس، در قانون اساسي پيش تشكيل

شـوند كـه دو    ه با آراي مستقيم مردم انتخاب مـي شود ك نفر تشكيل مي 42مجلس نمايندگان از 

سوم آنها توسط مردم فدراسيون بوسني و يك سوم بقيـه از سـوي مـردم جمهـوري صربرسـكا      
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جا نيز نسـبت مسـاوي    نفر است كه در اين 15مجلس فدرال نيز مركب از  1.برگزيده خواهند شد

عنـا كـه از هـر گـروه قـومي      حضور نمايندگان سه گروه اصلي كشور رعايت شده است؛ به اين م

منتخبان بـه ترتيـب از سـوي    . نفر در مجلس حضور خواهند يافت 5 ،صرب، مسلمان و كروات 

گردنـد؛ يعنـي نماينـدگان صـرب از سـوي مجلـس ايـالتي         مجالس ايالت قومي خود انتخاب مي

جمهوري صربرسكا و منتخبان مسلمان و كروات توسـط نماينـدگان مربـوط در مجلـس ايـالتي      

  .اسيون بوسني انتخاب و به مجلس فدرال معرفي خواهند شدفدر

در ايـن كشـور، تعـداد منتخبـان     . وضعيت قوة مقننه در كشور عراق به گونة ديگري اسـت 

نفر است كه به نسبت هر صد هزار نفر، يـك نفـر نماينـده در مجلـس      275مجلس نمايندگان، 

هاي كم جمعيـت،   تر نسبت به گروه پرجمعيت هاي قومي بر اين اساس، گروه. حضور خواهد يافت

ليسـت عـراق   «مـثلاً  . از تعداد نمايندگان بيشتري در مجلس نمايندگان برخـوردار خواهنـد بـود   

و ليسـت   53كرسي، ليست ائتلاف كردستان  128باشد  كه مربوط به ائتلاف شيعيان مي» متحد

هنـوز مجلـس   . نـد كرسي در مجلس نماينـدگان عـراق دار   44ها  متعلق به سني» جبهه توافق«

قـانون اساسـي عـراق، تعـداد نماينـدگان و       62به موجب اصل . فدرال عراق تشكيل نشده است

ميزان اختيارات مجلس فدرال به وسيلة قانوني مشخص خواهد شد كه بايد به تصويب دو سـوم  

  .مجلس نمايندگان برسد

ات مجـالس  با وجود تفاوتي كـه در قـانون اساسـي دو كشـور راجـع بـه تركيـب و اختيـار        

ايـن  . نمايندگان و فدرال وجود دارد، از نقطه نظر ديگري هر دو نظام سياسي مشابه هم هسـتند 

در كشـور بوسـني،   . شود نقطه تشابه به نحوه انتخاب رييس و دو معاون اول و دوم او مربوط مي

شـوند و بـه صـورت     رييس و نواب رييس از ميان هر سه گروه قومي اصلي كشور انتخـاب مـي  

در عراق نيز در تركيب رياست و نواب رييس مجلـس،  . اي رياست مجلس را بر عهده دارند هدور

نمايندگان بايستي از هر سه گروه حضور داشته باشند، با اين تفاوت كه رياست مجلس بنا بر يك 

توافق سياسي و غير مكتوب، براي هميشه به اعـراب سـني تعلـق دارد و دو معـاون او از ميـان      

  .2شوند عراب شيعي انتخاب ميكرُدها و ا

                                                           

فدراسـيون  . 1: لازم به توضيح است كه كشور فدرال بوسني و هرزگوين به دو قسمت و ايالت تقسيم شـده اسـت  . 1

دم صـرب  جمهوري صربرسكا كه عمـدتاً مـر  . 2جا سكونت دارند؛  بوسني كه عمدتاً مردم مسلمان و كروات در آن

  .كنند جا زندگي مي در آن

  .اند زيرا در راستاي همان توافق، رياست جمهوري و نخست وزيري به ترتيب به كرُدها و اعراب شيعي اختصاص يافته. 2
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  قوة مجريه. ب

نظام رياستي، ظرفيت لازم جهت اجراي مدل . سيستم سياسي در هر دو كشور، پارلماني است

را ندارد و بهتر است كه از نظام پارلمـاني جهـت اجـراي ايـن مـدل سياسـي       » دموكراسي توافقي«

مهور به صـورت مسـتقيم از سـوي    استفاده شود؛ زيرا بديهي است كه در نظام رياستي كه رييس ج

شـود كـه ايـن     شود، منطقاً تنها يك نفر با اختيارات وسيع به اين مقام انتخاب مـي  مردم انتخاب مي

نظام پارلماني دو ركني و مركب از . تواند با ماهيت نظام دموكراسي توافقي سازگار باشد موضوع نمي

است كه مقام اخير ) وزير يا صدراعظم تنخس(و رييس دولت ) رييس جمهور يا پادشاه(رييس كشور 

در كشـور بلژيـك كـه از سيسـتم دوكراسـي مشـاركتي بهـره        . رياست هيأت دولت را بر عهده دارد

گيرد، رياست كشور با پادشاه است و تركيب هيات وزيـران مطـابق قـانون اساسـي بـه صـورت        مي

انسـوي زبانـان تقسـيم شـده     مساوي ميان دو گروه قومي اصلي اين كشور يعني هلندي زبانان و فر

در كشورهاي عراق و بوسني و هرزگوين، شوراي رياست جمهوري مركب از سه نفـر، عهـده   . است

در اين شورا، منتخبان هر سه گروه قومي حضور دارند؛ با اين تفاوت كه هر . دار رياست كشور است

سـوي مـردم واحـد    كدام از اعضاي شوراي رياست جمهوري در كشور بوسني به صورت مستقيم از 

سرزميني انتخاب خواهند شد اما اعضاي شوراي رياست جمهوري عراق توسط مجلـس نماينـدگان   

در عراق، به موجب توافقي غير رسـمي، مقـام ريـيس جمهـوري بـراي      . عراق برگزيده خواهند شد

مقـام   .گردند هميشه به كرُدها اختصاص دارد و دو معاون او از ميان اعراب سني و شيعه انتخاب مي

گيري اكثريـت اعضـا و سـپس بـه صـورت       رياست جمهوري در شوراي بوسني در دورة اول با رأي

  .اي يا ترتيباتي خواهد بود كه به موجب قانون مصوب مجلس بوسني تعيين خواهد شد دوره

مقام نخست وزيري در كشور عراق با توافقي غير رسـمي بـه اعـراب شـيعي تعلـق دارد و      

هـا و   شـوند و وزراتخانـه   كه از سـوي كرُدهـا و اعـراب سـني تعيـين مـي      داراي دو معاون است 

هاي قومي در عراق به نسبت جمعيت و تعـداد   نفري عراق بين تمامي گروه 37هاي كابينه  پست

  .نمايندگان احزاب در مجلس نمايندگان، تقسيم شده است

هاي قومي  ز گروهدر كشور بوسني، هر وزير داراي دو قائم مقام است كه در ميان هر يك ا

  .تقسيم شده است

هاي قومي در ساختار قدرت  مدل حضور تناسبي ليج چارت كه به لزوم حضور نمايندگان گروه

رغـم   به نسبت جمعيت آنها اشاره دارد در كشور عراق رعايت شده است؛ اما در كشور بوسـني، علـي  

  .(Agata: 11)د ان هاي قدرت به تساوي تقسيم شده ها، پست تفاوت نسبت جمعيت گروه
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  قوة قضاييه. ج

در كشـورهاي فـدرال كـه داراي    ) يـا دادگـاه عـالي فـدرال    (وجود دادگـاه قـانون اساسـي    

هـا در تفسـير قـانون اساسـي      دموكراسي توافقي هستند، بـراي حـل و فصـل اختلافـات گـروه     

هـاي قـومي، واقعيتـي ضـرورتي و اقـدامي       يا رفع اختلافـات ميـان واحـدهاي سـرزميني گـروه     

  .ناپذير است ناباجت

قـانون اساسـي عـراق، دادگـاه عـالي فـدرال بـا         89بر همين اساس، به موجب اصل 

اختياراتي راجع به تفسير اصول قانون اساسـي و حـل و فصـل اختلافـات ميـان حكومـت       

هاي ايالات تشـكيل   هاي ايالات از يك سو و رفع اختلاف ميان حكومت مركزي و حكومت

هـاي حكـومتي    توجه به اختلافات محتملي كه ميـان دسـتگاه  طبيعي است كه با . گردد مي

هاي مختلف ممكن است از اصول قانون  گردد و تفاسير متفاوتي كه گروه مذكور عارض مي

از اين . اساسي ارائه دهند، نقش و جايگاه دادگاه مذكور بسيار قابل توجه و مهم خواهد بود

كيـب قضـات بـه روشـني در قـانون      رسد كه چگونگي انتخـاب و تر  رو، منطقي به نظر مي

انـد امـا    كننـدگان قـانون اساسـي بوسـني انجـام داده      اساسي درج گردد؛ اقدامي كه تدوين

هـاي مختلـف    نويسندگان قانون اساسي عراق به دليل اختلاف نظرهاي موجود ميان گـروه 

آن كشور، موفق به تعيين جزييات انتخاب قضات نشده و اين وظيفه خطيـر را بـه مجلـس    

اند كـه بـا وضـع قـانون عـادي، تعـداد فقهـا و حقوقـدانان لازم و          ايندگان عراق سپردهنم

چگونگي انتخاب آنان را مشخص سازد و از سوي ديگر، در بند دوم همان اصل، حد نصاب 

اند تـا گـروه اكثريـت     لازم جهت وضع قانون مذكور را دو سوم مجموع نمايندگان قرار داده

لوب خود را در قانون قرار دهد و تقريباً نوعي توافق كلي جهت نتواند به تنهايي شرايط مط

  .ها به دست آيد تأمين نظريات تمام گروه

تواند تا حدودي بـه قانونگـذاران    نگاهي به مقررات قانون اساسي بوسني در اين ارتباط مي

  .عراقي در تدوين آن قانون مناسب ياري رساند

از اختيــارات دادگــاه عــالي فــدرال عــراق  دادگــاه قــانون اساســي بوســني ـ كــه تقريبــاً  

تركيــب قضــات حاضــر در دادگــاه . نفــر قاضــي تشــكيل شــده اســت 9برخــوردار اســت ـ از   

  .بدين تريب است

  چهار نفر قاضي منتخب مجلس فدراسيون بوسني؛. الف

 دو نفر قاضي منتخب مجلس جمهوري صربرسكا؛. ب
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قوق بشر پس از مشورت با شـوراي  سه نفر قاضي ديگر از سوي رييس ديوان اروپايي ح. ج

اين سه نفر نبايد از اتباع كشور بوسـني  . رياست جمهوري بوسني و هرزگوين انتخاب خواهند شد

 .هاي همساية آن باشند يا دولت

هـاي   دهد كه هـر يـك از گـروه    بررسي تركيب قضات دادگاه قانون اساسي بوسني نشان مي

كـه دادگـاه    و قاضي در دادگاه هستند و به جهت آنعمدة قومي آن كشور به نسبت مساوي داراي د

خواسته شده تـا سـه   ) رييس ديوان اروپايي حقوق بشر(طرفي  گيري باشد، از نهاد بي قادر به تصميم

طرفـي آنهـا نيـز شـرط      طرف براي حضور در دادگاه معرفي كند كه جهت تضمين بي نفر قاضي بي

همسايه باشند؛ زيرا هر كدام از كشورهاي همسـايه،  شده كه نه تبعه بوسني و نه از اتباع كشورهاي 

   1).مانند صربستان و كرواسي(هاي عمدة قومي بوسني خويشاوندي دارند  دست كم با يكي از گروه

شوند و قابل انتخاب مجدد نيسـتند؛ شـايد بـه     سال انتخاب مي 5قضات مذكور براي مدت 

  .رتيب حفظ گردداين دليل كه جرأت اظهار نظر و استقلال آنها بدين ت

هاي قومي اين كشـور و از   به جهت ماهيت كار قضايي، امكان وتوي تصميمات براي گروه

جمله قضات منتخب آنها در دادگاه، وجود ندارد؛ به اين معنا كه بـراي تشـكيل جلسـات دادگـاه،     

 هـاي قـومي بـه    بنابراين، قضات هر كدام از گـروه . كند نفر از قضات كفايت مي 5حضور حداقل 

توانند به تشـكيل جلسـات دادگـاه رسـميت قـانوني       المللي مي طرف بين اضافة سه نفر قاضي بي

  .ببخشند و عدم حضور قضات دو گروه قومي ديگر را بلااثر سازند

المللـي در   نكته قابل توجه در تركيب قضات دادگاه قانون اساسي بوسني، وجود قضات بين

رسد كه مغاير اصل حاكميت و استقلال ايـن كشـور    مياين دادگاه است كه در نگاه اول به نظر 

بندي كامل بوسـني در امتـداد خطـوط هـويتي،      است اما ماهيت شديداً قومي اين كشور و تقسيم

هاي قومي بوسني به تشكيل چنين  اعمال رضايت گروه. سازد استفاده از اين سازوكار را موجه مي

  . سازد قلال بوسني را منتفي ميدادگاهي نيز ايراد مربوط به مغايرت آن با است

 ها تأمين درجه بالايي از خودمختاري داخلي براي هر يك از گروه. 2

متخصصان مسائل جوامع چندقوميتي، پذيرش خودمختاري سرزميني را براي جـوامعي مفيـد   

هاي قومي در بخشي از سرزمين كشور به صورت مجتمع سكونت داشـته   دانند كه گروه يا گروه مي
                                                           

تواند روش متفـاوتي بـراي    سال اول، مجلس آن كشور مي 5بيني گرديد كه پس از  در قانون اساسي بوسني پيش. 1

معرفي شده از سوي رييس ديوان اروپايي حقـوق بشـر، معرفـي و تصـويب كنـد؛ كـه       قاضي بي طرف  3انتخاب 

  .گردد تاكنون انجام نشده و كماكان به همان شيوه مقرر در قانون اساسي عمل مي
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اما در صورتي كه جمعيت غير متجانس كشور به نحوي مخـتلط در كشـور سـكونت داشـته      باشند؛

هـا و جوامـع متفـاوت     باشند، اعمال خودمختاري شخصي را تنها راه ممكـن تـأمين حقـوق اقليـت    

بدين ترتيب، اگر بخشي از جمعيت اقليت به صورت مجتمع و بخشـي ديگـر بـه صـورت     . دانند مي

ساكن باشند، اجراي همزمان خودمختـاري سـرزميني و شخصـي در آن     پراكنده و مختلط در كشور

گوي تمامي نيازها و مطالبات جوامع متفاوت قومي و مـذهبي آن كشـور باشـد؛     تواند پاسخ كشور مي

همان طور كه بخشي از خودمختاري مقرر شده در نظام سياسي بلژيك، غير سـرزميني و شخصـي   

و ) كننـد  درصد جمعيتي كه در بروكسل زندگي مي 10قريباٌ اعمال اين خودمختاري در مورد ت(است 

) فلمينـگ (بخشي ديگر از آن خودمختاري، در خصوص مردم هلندي زبان ساكن در منطقه فلانـدر  

و مردم فرانسوي زبان ساكن در ) دهد درصد مردم بلژيك را تشكيل مي 51كه (در شمال اين كشور 

تركيـب جمعيـت بلژيـك را بـه خـود اختصـاص داده       درصد  31كه (منطقه والوني در جنوب كشور 

  .به صورت فدراليسم درآمده است. م1993، سرزميني بوده كه از سال )است

مخاصـمه و درگيـري    26بنينگسوب در بررسي و تجزيه و تحليل موافقتنامة حل و فصـل  

، بـه ايـن نتيجـه رسـيده بـود كـه اعطـاي        .م1999ـ ـ1945هـاي   داخلي در فاصله زمـاني سـال  

رسـد كـه    بـه نظـر مـي   «. ختاري سرزميني، اثر مثبت و مهمي بر احتمال ايجاد ثبـات دارد خودم

پذيرش نوعي خودمختاري در بنيان نهادن مجدد جوامع پسا مخاصماتي ضروري است، به ويـژه  

 .(Binningsb, 2005: 9) »اگر جنگ در خصوص مسائل هويتي باشد

اساسي عراق توافق گرديد كه هر كدام  بر همين اساس، در موافقتنامة صلح ديتون و قانون

دهنده كشور جهـت ادارة امـور داخلـي خـود و حفـظ هويـت زبـاني،         هاي اساسي تشكيل از گروه

هاي  فرهنگي و قومي خود از حكومتي خودمختار برخوردار باشند و بنا بر يك قاعدة كلي در نظام

وان زبان رسمي تعيين گرديده هاي عمدة قومي كشور به عن دموكراسي توافقي، زبان تمامي گروه

  .كه قاعدة مذكور در كشورهايي مثل سويس و بلژيك نيز وجود دارد است؛ همچنان

قانون اساسي بوسني و هرزگوين از اصلي نام  3قانون اساسي عراق و بند الف اصل  111در اصل 

ي بـه عنـوان   برده شده است كه در سطور گذشته به آن اشاره شده بود كه هر آنچـه در قـانون اساس ـ  

وظايف و اختيارات انحصاري مقامات فدرال بدان تصريح نشده است در حيطه اختيارات مناطق و ايالات 

توان آن بخـش از   قانون اساسي عراق چنين مقرر شده است كه نمي 126اصل  4در بند . گيرد قرار مي

كند، تغييـر داد؛ مگـر    ميقانون اساسي را كه اختيارات مناطق خودمختار را به نفع حكومت مركزي كم 

  . كه مجلس ايالتي آن منطقه و اكثريت مردم آن ناحيه طي رفراندومي با آن اصلاحيه موافقت كنند آن
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  وتوي اقليتحق  .3

وتوي اقليت يا وتوي دوجانبه از جمله سازوكارهايي است كه در جهـت منـافع   حق  پذيرش

بينـي   در مـدل دموكراسـي تـوافقي پـيش     هاي اقليت، هاي قومي، به ويژه گروه هر كدام از گروه

هـاي مهـم در حـوزة اجرايـي و تقنينـي       گيـري  به موجب اين سازوكار، تمامي تصـميم . گردد مي

دهندة كشور انجام شود؛ تا اگر موضوعي  هاي اساسي تشكيل بايست با اتفاق نظر تمامي گروه مي

اذ گـردد، بـا وتـوي گـروه     يا تصميمي، بدون لحاظ منافع يك گروه قومي، مذهبي يا زباني اتخ ـ

ترديد نيست كه اگر از سازوكار وتوي تصميمات بـه صـورتي گشـاده دسـت     . مذكور بلااثر گردد

از ايـن رو تعبيـه   . استفاده شود موجب خواهد شد كه مدل دموكراسي مشاركت به بن بست رسد

وتـو اسـتفاده   حـق   توان راجع به آنها از اين سازوكار و به ويژه تعيين مصاديق موضوعاتي كه مي

بايست حداكثر احتياط را لحاظ كرد؛  كرد، از حساسيت خاصي برخوردار بوده و در خصوص آن مي

هاي اقليت تأمين گردد و هم موجبات دلسـردي و دلزدگـي    به نحوي كه هم منافع مشروع گروه

  .هاي اكثريت از مدل دموكراسي توافقي را فراهم نياورد گروه

بينـي   و در دو حوزه تقنيني و اجرايي موضوعيت دارد كه پيشوت قبررسي سازوكار اعمال ح

در بخش قبلي بـه  . اين سازوكار را در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق بررسي خواهيم كرد

وتـو در تصـميمات   حـق   اين نكته اشاره گرديد كه به دليل ماهيت عمل قضايي، امكان پذيرش

  . قضايي، موضوعاً منتفي است

  وتو در حوزة تقنيني ل حق ااعم. الف

هر كدام از مجالس نمايندگان و فدرال كشور بوسني و هرزگوين مركب از نماينـدگان هـر   

سه گروه قومي عمده اين كشور به تساوي است و هر گونه قانونگذاري نيازمند تصويب در هر دو 

ا بـه  تـوان قـانوني ر   بيني شده در قانون اساسي چنان است كه نمـي  سازوكار پيش. مجلس است

هاي مهم قومي آن كشور باشـد؛ هرچنـد دو گـروه     تصويب رساند كه مغاير خواست يكي از گروه

اين نكتـه را بـا   . ها هم با آن موافق باشند قومي ديگر يعني دوسوم نمايندگان متعلق به آن گروه

  .بررسي سازوكار مذكور توضيح خواهيم داد

ون اساسي بوسـني مقـرر گرديـده    قسمت سوم اصل چهارم قان» د«درست است كه در بند 

است كه تصميمات هر كدام از مجلس نمايندگان و فدرال با اكثريت تعداد حاضـر نماينـدگان در   

گردد كه اكثريت قادر به تصويب هر  جلسه معتبر خواهد بود و از ظاهر اين بند چنين استنباط مي
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دامـة همـان بنـد و ديگـر قـانون      وتو وجود ندارد؛ اما با مطالعه احق  قانوني است و براي اقليت،

شرايط لازمي كه براي تشكيل جلسـات مجـالس و   . گردد اساسي، خطاي اين استنباط آشكار مي

بيني شده و حدنصابي كه براي معتبر دانستن تصويب قـوانين مقـرر    رسميت آنها از يك سو پيش

ي در قـانون  وتـوي اقليـت بـه صـورت ضـمن     حق  رساند كه گرديده است، ما را به اين نتيجه مي

  :اساسي بوسني گنجانده شده است كه در دو محور قابل بررسي است

قسمت اول اصل چهارم قانون اساسي مقرر گرديده است كه براي تشكيل » ب«در بند . 1

نفر نماينده است ـ لازم است كه حداقل سه   5جلسات مجلس فدرال ـ كه هر گروه قومي داراي  

بنابراين، اگر هـر  . هاي مهم قومي در جلسه حضور داشته باشند وهنفر از نمايندگان هر كدام از گر

گيري در موضوعي بداننـد كـه مخـالف منـافع      ها، فضاي جلسه را آمادة تصميم كدام از اين گروه

رسميت يافتن تشكيل . توانند با عدم حضور در مجلس، مانع رسميت آن جلسه شوند آنهاست مي

در اين مجلس، هر گروه . گردد يت نمايندگان محقق ميجلسات مجلس نمايندگان با حضور اكثر

وتو براي يك گروه قومي در جلوگيري حق  رسد كه به نظر مي. نفر نماينده است 14قومي داراي 

با اين وجود، با توجه به اين واقعيت كـه تصـويب هـر    . از تشكيل جلسات نمايندگان وجود ندارد

توانـد بـا تحـريم     هـاي قـومي مـي    ت، يكي از گروهقانوني نيازمند تأييد آن در هر دو مجلس اس

تشكيل جلسات مجلس فدرال، مانع رسميت يافتن جلسات مجلس گـردد و در نتيجـه، تصـويب    

  . قوانين مغاير با منافع آن گروه قومي در مجلس نمايندگان، بلااثر گردد

ا لازم الاجراست، ام ـ تصميمات اخذ شده از سوي اكثريت حاضر نمايندگان مجلس، لازم. 2

است كه اكثريت مزبور كيفي باشد؛ به اين معنا كه حداقل يك سوم تعداد نمايندگان در هر واحد 

اگر چنين اكثريت كيفي حاصل نگردد، رييس . بايست در اكثريت مزبور داخل باشند سرزميني مي

ان و دو نواب رييس او با تشكيل كميسيوني تلاش خواهند كرد تا ظرف سه روز موافقت نمايندگ

ها به شكست انجامد، تصميمات مجلس بـا اكثريـت آراي حاضـر و     اگر اين تلاش«. را اخذ كنند

كه آراي مخالف دربردارنده تعداد دو سـوم يـا بيشـتر     دهنده معتبر خواهد بود؛ مشروط به اين رأي

   1.»نمايندگان منتخب هر يك از واحدهاي سرزميني نباشد

بينـي   ن اساسي بوسني، در قانون اساسي عراق پيشوتوي اقليت مقرر در قانوحق  سازوكار

. يابـد  نشده است؛ زيرا جلسات مجلس نمايندگان با حضور اكثريت مطلق نمايندگان رسميت مـي 

توانند مـانع تشـكيل    هاي قومي عراق به تنهايي نمي بنابراين، برخلاف بوسني، هيچ يك از گروه
                                                           

  .قسمت سوم اصل چهارم قانون اساسي بوسني» د«بند . 1
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يز به تنهايي قادر به تشـكيل جلسـه نيـز    ها ن هر چند كه هيچ يك از گروه. جلسات مجلس شوند

بيني وتوي قوانين مصوب مجلس توسط شوراي سه نفره رياست  با اين وجود، پيش. نخواهند بود

تواند به مثابة حـق وتـوي    مي) مركب از هر سه گروه قومي ـ مذهبي عمدة آن كشور (جمهوري 

  1.اقليت عمل كند

  اعمال حق وتو در حوزه اجرايي. ب

شوراي سه نفره مركب از هر سه گروه عمده (جمهوري بوسني و هرزگوين  شوراي رياست

از اختيارات خاصي، از جمله تعيين و معرفي نخست وزير به مجلس نماينـدگان  ) قومي آن كشور

 9هاي ديگري نيز بر عهده دارد كه در  اين شورا، اختيارات و مسئوليت. آن كشور، برخوردار است

  . بيني شده است انون اساسي آن كشور پيشق 5بند، در قسمت سوم اصل 

هاي گمركـي،   تصميمات مربوط به سياست خارجي، سياست بازرگاني خارجي، سياست

المللي كشور بوسني و هرزگوين  هاي پولي و بودجه نهادهاي حكومتي و تعهدات بين سياست

توان  د، ميبا اين وجو 2.بايست با اتفاق آراي اعضاي شوراي رياست جمهوري گرفته شود مي

امـا عضـو   . تصميمات مذكور را با لحاظ سازوكار ذيل با دو نفر اعضاي شورا نيز اخـذ كـرد  

اي اعلام  تواند ظرف سه روز از زمان تصويب، در بيانيه مخالف شوراي رياست جمهوري مي

كند كه تصميم مزبور، با منافع حياتي واحد سرزميني كه از سـوي آن انتخـاب شـده اسـت     

اين تصميم اگر از سوي عضو صرب شورا اعلام شده باشد به مجلس ايـالتي  . مغايرت دارد

جمهوري صربرسكا، اگر از سوي عضو مسلمان شورا بوده به نماينـدگانِ مسـلمان مجلـسِ    

فدرال بوسني و اگر از طرف عضو كروات باشد به نمايندگان كروات مجلـس فـدرال، فـوراً    

مخالف شوراي رياست جمهوري ظرف ده روز از  در صورتي كه بيانيه عضو. گردد ارسال مي

زمان رجوع به تأييد و موافقت دو سوم اعضاي مجالس مربوط برسد، آن تصميمِ شورا قابل 

  .اجرا نخواهد بود

روز از زمان وصـول قـوانين مصـوب     10تواند ظرف  شوراي رياست جمهوري عراق نيز مي

اگر مجلس، قـانون را مجـدداً تأييـد    . عاده گرداندپارلمان، آنها را تأييد نكند و مجدداً به مجلس ا
                                                           

تاني در كركوك را به نفع اعراب و عليه اخيراً قانون مصوب مجلس نمايندگان عراق كه روند انتخاب شوراهاي اس. 1

كرُدها تغيير داده بود و با مخالفت نمايندگان كرُد و ترك جلسه از سوي آنها همـراه شـده بـود، بـا وتـوي قـانون       

  .مذكور از سوي رييس جمهور كرُد آن كشور، به مجلس بازگردانده شد

  .بندهاي اول تا پنجم قسمت اول اصل سوم قانون اساسي بوسني. 2
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توانـد مجـدداً قـانون مـذكور را      كرد و شوراي رياست جمهوري بار ديگر با آن مخالفت كند، مـي 

تواند با رأي سه پنجم نماينـدگان قـانون مـذكور را     مجلس ارجاع دهد كه اين بار مجلس مي به

   1.تصويب رساند به

  بندي جمع

ه در كشورهاي بوسني و هرزگوين و عراق از كارايي و مطلوبيـت برخـوردار   آيا سيستم اعمال شد

  است و در جوامع مشابه كه عميقاً از نظر قومي تقسيم شده اند، قابل استفاده خواهد بود يا خير؟

كنند كه تا حدودي اين  مخالفان دموكراسي توافقي، عمدتاً از دو جنبه اين سيستم را نقد مي

  .ورهاي مورد مطالعه در اين مقاله نيز وارد استايرادات در مورد كش

  دموكراسي توافقي به اندازه كافي دموكراتيك نيست؛. الف

  .دموكراسي توافقي براي ايجاد حكومتي مؤثر و باثبات كافي نيست. ب

شـود كـه در سيسـتم دموكراسـي تـوافقي، تقسـيم        ايراد اول به اين واقعيـت مربـوط مـي    

هاي فردي انجام نشـود و فـردي كـه توانـايي      ر اساس شايستگيهاي دولتي ممكن است ب پست

اداره كشور به عنوان نخست وزير را دارد هرگز از اين شانس و موقعيت برخوردار نشود؛ مـثلاً در  

كشورعراق، مقام نخست وزيري به شيعيان عرب تعلق دارد و هيچ عراقي غيـر شـيعه عـرب، از    

هاي بسيار كوچك براي هميشـه   ون بر آن، برخي گروهافز. موقعيت مذكور برخوردار نخواهد شد

از اتباع كشور بوسني ٪ 8از تصدي مناصب عالي رتبه كشور محروم خواهند شد؛ مثلاً نزديك به 

به هيچ يك از سه گروه عمده قومي اين كشور تعلق ندارند و بـه ايـن ترتيـب شـانس ورود بـه      

هـاي رياسـت كشـور،     حق دستيابي به پسـت ها،  و در عراق نيز تركمن. قدرت را نخواهند داشت

  .دولت يا مجلس و معاونان وي را نخواهند داشت

وجـود  . شـود  ثباتي آن مربوط مـي  ايراد دوم نظام دموكراسي توافقي به غير مؤثر بودن و بي

وتـو بـراي   حـق   هاي عمدة كشور در ساختار قدرت و وجود سازوكارهايي مانند حضور تمام گروه

تواند حكومتي غير مؤثر پديد آورد كـه بـه انـدازة كـافي      ها، مي گيري تصميم هاي اقليت در گروه

  .هاي بوسني و عراق كه با مشكلات مزبور مواجه هستند ثبات ندارد؛ مانند دولت

بايست به اين واقعيت اشاره كرد كـه وجـود برخـي از آن     الذكر مي در پاسخ به ايرادات فوق

هـاي مـورد    هـا در نظـام   فقي و كاركرد مطلوب و مؤثر دولتايرادات و انتقادات بر دموكراسي توا
                                                           

  .قانون اساسي عراق 138بند ج اصل . 1
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مطالعه، غير قابل انكار است؛ اما پذيرش نظام دموكراسي توافقي براي بوسني و عـراق، تنهـا راه   

حلّ ممكن و مطلوب است؛ زيرا تجويز راه حل تقسيم عراق به سه كشور يـا جـدايي جمهـوري    

مللـي روبروسـت كـه پـذيرش آن ممكـن اسـت بـه        ال صربرسكا از بوسني با موانع داخلي و بـين 

هاي جدي در مناطق بالكان و خاورميانه منجر شـود؛ از جملـه در هـر دو كشـور تعيـين       درگيري

مرزهاي مناطق خودمختار صربرسكا و كردستان، مورد اختلاف طرفين است؛ مـثلاً در خصـوص   

ديگر اقوام عراقي اختلاف  الحاق كركوك و خانقين به منطقه خودمختار كردستان ميان كرُدها و

نظر وجود دارد و مرز فعلي ميان جمهوري صربرسكا و فدراسيون بوسني، جز اصلاحات اندكي در 

مورد شهر سارايگوو، همان خط نظامي است كه طرفين قبل از شروع مذاكرات صلح ديتـون بـه   

هنـوز اميـد بـه     اختلافات سرزميني مذكور در وضعيت كنوني نيز كه طـرفين . جا رسيده بودند آن

اعاده مناطق مورد ادعاي خود را دارند، موجبات نزاع و عدم تفاهم را فراهم آورده است و بـديهي  

است با تقسيم كشورهاي مزبور، تـرس از دسـت دادن دايمـي منـاطق متنـازع فيـه، بـه وقـوع         

  .هاي خونين ميان طرفين نزاع منجر خواهد شد درگيري

جهت تحكيم صلح در جوامعي كه سابقه درگيري قومي نيز بنابراين به عنوان سازوكاري در 

دارند، حفظ و تقويت سيستم دموكراسـي تـوافقي بـه عنـوان تنهـا راه حـل ممكـن و مطلـوب،         

  . ناپذير است اجتناب

  گيري نتيجه

گـوي مسـائل و    متخصصان جوامع قومي، اجراي نظام معمول دموكراسي اكثريتي را پاسـخ 

دانند و پذيرش نظام دموكراسي توافقي در آن دسته از جوامـع   يمشكلات جوامع چند قوميتي نم

دهنده جامعه، مشكل است  رك ميان عناصر متفاوت تشكيلتچندقوميتي كه ايجاد هويت ملي مش

كه جامعه در امتداد خطـوط هويـت    ها براي خود هويت ملي خاص قائلند يا آن و هر يك از گروه

بررسي سابقة . دانند ه است را ضرورتي غير قابل انكار ميقومي، زباني و مذهبي، عميقاً تقسيم شد

هـاي مـذكور بـه     نزاع قومي در دو كشور چند قوميتي بوسني و هرزگوين و عراق و توافق گـروه 

هاي اين نظام در قـوانين اساسـي خـود،     اعمال سيستم دموكراسي توافقي و درج عناصر و مؤلفه

ن اسـاس، طـرفين منازعـه در جنـگ بوسـني در      بر همي. نشان از پذيرش عملي آن سيستم دارد

: انـد  مقدمه پيمان صلح ديتون، با اين عبارات، عناصر نظام دموكراسي تـوافقي را توصـيف كـرده   

طرفين بر اين اعتقادند كه نهادهاي حكومتي دموكراتيك و سازوكارهاي عادلانـه بـه بهتـرين    «



  47     ...صلح، عدالت و دموكراسي در جوامع چند قوميتي

  . »دآميز ايجاد كنن توانند در جوامع متكثر روابط صلح نحو مي

  :عناصر نظام دموكراسي توافقي عبارتند از

 هاي مهم در حكومت و اداره كشور؛ مشاركت نمايندگان تمامي گروه. 1

 متناسب بودن حضور در قدرت؛. 2

  ها؛ تأمين درجه بالايي از خودمختاري داخلي براي هر يك از گروه. 3

 .ها به گروه اقليت گيري وتوي تصميمحق  اعطاي. 4

هـا بـه    بست مشكلاتي در اجراي سيستم مشاركتي، از جمله وقوع برخي بن رغم وجود علي

گيري اجرايـي يـا تقنينـي، وجـود سيسـتم       ها در روند تصميم وتوي يك از گروهحق  دليل اعمال

مذكور و تلاش براي تداوم اجراي آن، تنهـا راه ممكـن بـراي جلـوگيري از فروپاشـي و تقسـيم       

اي و  ست تهديداتي جـدي متوجـه صـلح و امنيـت منطقـه     گردد كه ممكن ا كشورهاي مزبور مي

بنابراين، سيستم دموكراسي توافقي در جوامع عميقاً تقسيم شده، تنهـا راه حـلّ   . المللي نمايد بين

 .ممكن و مطلوب براي اداره آنها خواهد بود
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